
  

  

  

  الملل نيب حقوق ه با نگاهي بهمنصفانكيفري  يدادرس بر حاكم اصول

  محمد امين مهري

  چكيده

 كيفري عدالت اجراي به كه است مقرراتي بردارنده در كيفري دادرسي اصول
 حقوق از حمايت حداكثر به همزمان بايد آن به مرتبط قوانين و قانون اين در. انجامد مي
 ديگر سوي از عمومي نظم و حقوق و طرف يك از جرم قربانيان و متهم ويژه به افراد

 درمهلت دادرسي كه شود تدوين طوري آن مقررات است لازم كه همچنان.بيانجامد
 قانون. باشد داشته همراه به را دادگاه و قاضي طرفي بي رعايت با منصفانه طور به و معقول
 وادار را او بندد مي متهم بر دولت قدرت نابجاي براعمال را راه كيفري دادرسي آئين
 از تا شود حاضر طرف بي دادگاه مقابل در مساوي سلاحهايي با و برابر شرايطي در سازد مي

 ديده بزه رفته دست از حقوق و،شود رسيدگي متهم اتهام به منصفانه دادرسي يك خلال
 وسيله به خورده هم بر عمومي نظم نظم اينكه ضمن.يابد تسكين او رنج و درد و شود جبران

 پر عدالت دراجراي را قانون اين توانداهميت مي امر همين شود مي ترميم نيز جرم ارتكاب
  .كند اهميت
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  جرماصل قانوني بودن : بخش اول

  مفهوم قانوني بودن -الف 

اصل قانوني بودن جرم، يكي از مهمترين اصول حقوق كيفري است، و معمولاً بحث 
اين اصل بيانگر آن است كه .كنند اصول كلي حقوق كيفري را با اين اصل آغاز مي  درباره

تعقيب رفتاري كه در زمان وقوعش قابل مجازات يا جرم نبوده مردود است،يا به سخن 
توان به خاطرعملي ـ فعل ياترك فعل ـ تحت تعقيب قرارداد مگرآن  گر هيچ كس رانميدي

كه به موجب قانوني كه در زمان وقوعش قابل مجازات يا جرم شناخته شده باشد، جوهر 
اصل قانوني بودن آن است كه هرگز نبايد شخصي محكوم يا مجازات شود مگر به خاطر 

 اين از بشر حقوق اروپايي كنوانسيون.علام شده باشدرفتاري كه مصداق يك جرم از پيش ا
 هنگام به كه فعلي ترك يا فعل خاطر به نبايد كس هيچ«: كند مي تعبير اينگونه اصل

است  داده نمي تشكيل را مجرمانه عملي المللي، بين حقوق يا ملي حقوق طبق ارتكاب،
گسترده دارد و مفهوم اصل قانوني بودن، به مفهوم عام، قلمرويي بس .»مجرم شناخت

توان شخص را به خاطر عملي كه طبق  نخست اين كه نمي: گيرد قواعدي چند را در بر مي
جرم نيست مورد تعقيب قرار داد، كه از آن به اصل قانوني ) المللي ملي و بين(هيچ قانوني 
يد به شود، دوم آن كه قوانين كيفري را نبا ، به مفهوم خاص، ياد مي)و مجازات(بودن جرم 

توان رفتاري سابق رابه موجب قانوني لاحق جرم دانست و  سابق معطوف كرد، يعني نمي
مورد تعقيب قرارداد،و سوم آن كه قوانين كيفري را بايد به صورت مضيق و به نفع متهم 

  1.تفسير نمود

  مبناي اصل قانوني بودن -ب 
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ت آن است كه كسي مقتضاي عدال.اصل قانوني بودن يك مفهوم اخلاقي و حقوقي است

مجازات نشود مگر پس از آن كه دانسته شودرفتار مورد بحث او مجرمانه و قابل مجازات 
ماهوي و شكلي مرتبط   حق برخورداري از محاكمه يا دادرسي عادلانه به دو مقوله. است
به لحاظ ماهوي،جرائم و مجازاتها بايد پيش از ارتكاب عمل وضع شده باشد،واز نظر .است

ها بايدبه موجب قانون تأسيس شده  آئين و نظام محاكمات و رسيدگيشكلي،
تاريخي اين اصل رابه منشور كبير   نويسندگان حقوق موضوعه،طبق معمول،سابقه«.باشد

اي عقلي است ودرمنابع نقلي نيز به  گردانند به سخن ديگرآمده است كه قاعده بريتانيا باز مي
مهم عقلي در فقه شيعه است و به اين معناست  آن ارشاد شده است،اين قاعده از اصول

مادام كه عملي توسط شرع نهي نگرديده وآن نهي به مكلف ابلاغ نشده،چنانچه «كه
نقلي مورد استناد   از جمله ادله1.»شخصي مرتكب گردد مجازات اوعقلاً قبيح وزشت بوده

در قرآن مبين اسلام  كه 2،»ماكنا معذبين حتي نبعث رسولاً«:در تأييد اين اصل عبارتند از
اصول كلي مسلم   امروزه بايد اصل قانوني بودن را در زمره. اسرا نقل گرديده است  سوره

ملتها   هاي حقوقي و مورد پذيرش همه نظام  حقوق دانست كه مشترك بين همه
  .المللي هم بر آن تأكيد شده است است،ودراسناد بين

  لملليا اصل قانوني بودن در اسناد بين: بند اول

هاي معنايي است،ازاينرو ممكن است با تعابير و مضامين متفاوتي بيان  اين اصل از مقوله
المللي حقوق مدني و  ، ميثاق بين)11ماده  1بند(شود،دراعلاميه جهاني حقوق بشر

،و كنوانسيون )6ماده  2بند (،كنوانسيون اروپايي حقوق بشر)14ماده  2بند(سياسي
شخص بايد مطابق با «:به اين مضمون آمده است كه) 8ماده 2بند (آمريكايي حقوق بشر
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كه ازحق برآزادي  6ولي منشور آفريقايي حقوق بشر طي ماده »قانون مجرم شناخته شود
توان  هيچ كس را نمي» :كند،چنين آورده است وامنيت شخصي هر فردي حمايت مي

جب قانون مقرر شده ازآزاديهايش محروم كرد مگر به دلايل و شرايطي كه از پيش به مو
  .»است

  اصل قانوني بودن مجازات: بند دوم

امروزه اصل قانوني بودن مجازاتها در حقوق جزا از ارزش و اعتباري والا برخوردار 
المللي، قوانين اساسي و قوانين جزايي كشورها نه تنها به اين  در بسياري از اسناد بين.است

. بيني شده است  براي ناقضان آن مجازات پيشاصل تصريح شده، كه گاه در قوانين عادي 
عدالت و اعمال عدالت هرگز از هم جدا نيستند «:علت تأكيد بر اين اصل، اين است كه

اگر رسيدگي . دهد ي اعمال عدالت، خود عدالت را تحت الشعاع قرار مي حتي نحوه
  .خواهد بودمعمول، عادلانه باشد، راه حل و حكم نهايي نيز تقريباً درست و منصفانه 

اصل قانوني بودن مجازاتها چنان اعتباري دارد كه معمولاً در قانون اساسي كشورها بدان «
 آمده ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون 36 اصل در نيز ما كشور در. شود تصريح مي

 ».باشد قانون موجب به و صالح دادگاه طريق از بايد آن اجراي و مجازات به حكم«: است
اصل،  برائت است و هيچ كس از نظر قانون، مجرم شناخته «: گويد نيز مي 37واصل 
نيز بازداشت  33اصل » .شود،مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد نمي

توان دستگير كرد، مگر به  كس را نمي هيچ«: نمايد كند و مقرر مي خودسرانه افراد را منع مي
اين اصل، متخلف را طبق قانون قابل مجازات   ادامه» .كند حكم و ترتيبي كه قانون معين مي

ترجمان » عادلانه  حق برخورداري از محاكمه«در نگاه حق مدار حقوق بشر، «1.»داند مي
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حق برخورداري از محاكمه عادلانه به اعتباري قابل . ها است اصل قانوني بودن مجازات

وي   هر متهمي محاكمه نخست اين كه براي حكم به مجرميت: تحليل به دو حق است
دار صورت  ضرروي است، دوم اين كه محاكمه بايد عادلانه و توسط مقام قضائي صلاحيت

برقراري نظم و انضباط اجتماعي و   التزام به اصل ياد شده، هم از آن جهت كه مايه1.»گيرد
شود و هم از آن جهت كه مستلزم رعايت حق  افراد مغرض مي  جلوگيري از سوء استفاده

هاي  عادلانه است، مورد تأييد و تأكيد آموزه متهمان نسبت به برخورداري از محاكمه
مجازات اعمال مجرمانه بايد «اصل قانوني بودن مجازات به اين معنا است كه .اسلامي است

. »هنگام ارتكاب آن در قانون وضع شده باشد، تا دادگاه بتواند مجازات را معين كند
ل پاسخ به ضرورت اطمينان نسبت به نوع و ميزان مجازات ترديد هدف از اين اص بي

براساس اين اصل هيچ فعل يا ترك فعل و يااصولا رفتاري كه درقانون براي آن 2.است
و )ودن جرائماصل قانوني ب(توان به عنوان جرم مجازات نمود مجازات تعيين نگرديده رانمي

اصل قانوني بودن (قانون باشد  بايست بر مبناي همچنين تعيين مجازات براي مجرمين مي
هاي قانوني و صالح به رسيدگي محاكمه  بايست در دادگاه و فرد مجرم مي)مجازات
شود براي  از نتايج اين اصل اين است كه قاضي مكلف مي)اصل قانوني بودن محكمه(گردد

بايست حكم به  يافتن وصف مجرمانه ملزم ومقيد به قانون باشدودر غير اين صورت مي
قرار گرفته مقنن صورت كلي مورد تائيد ه ين اصول در قانون اساسي با.ئت صادر نمايدبرا

قانون مجازات  2ماده .است و بر همين مبنا در قوانين عادي مورد تصريح قرار گرفته است
هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون «: در همين راستا تصريح دارد 92اسلامي 

قانون  10 در اين رابطه ماده.»شود ين شده است، جرم محسوب ميبراي آن مجازات تعي

                                                             
 125ـ همان،1
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در مقررات و نظامات دولتي، مجازات و «: دارد نيز اعلام مي 92 مجازات اسلامي مصوب
اقدام تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و 

توان به موجب قانون مؤخر به مجازات  نمي مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل را
  .»يا اقدامات تأميني و تربيتي محكوم كرد

در مورد حدودي كه در اين قانون ذكر نشده «: دارد كه بيان مي قانون مزبور220 در ماده
: دارد وبلافاصله در ماده بعد اعلام مي» .شود قانون اساسي عمل مي 167 است برابر اصل

ي از رهبري استفتاء خواهد ئقانون اساسي لازم شود، مقام قضا 167هرگاه رجوع به اصل«
  .»كرد

اين قانون نيز از قانوني بودن مجازات و دادگاه مجري حكم صحبت شده و  12 در ماده
بر اين امر تاكيد گرديده كه حكم به مجازات يا اقدام تاميني و تربيتي و اجراي آنها بايد از 

قانون و با رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن موجب ه طريق دادگاه صالح و ب
در اين راستا . آيد گاهي در اين قانون صحبت از قانوني بودن تعزيرات نيز به ميان مي.باشد

هاي تعزيري و يا بازدارنده  مجازات«: كنيم كه مشاهده مي 92 قانون مجازات 215در ماده 
و » ...شود به شرح ذيل اصلاح مي قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين 5مقرر در كتاب 

اي تطبيق  سپس در يك اقدام نظام مند همه تعزيرات موجود را با تعزيرات هشت درجه
  .مجازات سوق يافته است اين بيان صريح و نظام مند به سمت قانوني بودن جرم و. دهد مي

  )ع(اصول دادرسي كيفري ازديدگاه امام علي: بخش دوم

اصول دادرسي كيفري بنيانهاي مستحكم و استواري است كه موجب جلوگيري از 
كه بدون دليل  يگناهي افراد شرافتمند و ب. شود ميانحراف دادرسي از مسير اجراي عدالت 

 يبه اين اصول و مقررات موضوعه مبتن كاند، با تمس قرار گرفته يموجه تحت تعقيب كيفر
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مزبور از قبيل  ياصول دادرس«.اتهام، و اعاده حيثيت كنند توانند از خود رفعي بر آنها، م
و محاكمه،اصل  يبودن رسيدگ يها،اصل علن افراد در مقابل قانون و دادگاه ياصل تساو

و اصل برائت،در طول تاريخ تطور  يبودن رسيدگ يا ، اصل دو درجهيبودن دادرس يقانون
 يدر نظام دادرس. ر گرفته استمضبوط و مورد پذيرش قرا يدر جوامع بشر يين دادرسئآ

ي حاكم بردادرس ياست،اصول انسان يبر كرامت انسان يمستقل و مبتن يكه نظام ياسلام
  .»ارائه شده است يميلاد 7اسلام در قرن  يبا آغاز رسالت پيامبر گرام يكيفر يها

 يو عقل يبر موازين علم يمبتن يمشحون از اصول) ع(يروشنگرانه امام عل يقضاوتها
 يقرنها بعد با مبارزه و پيكار با حاكميت استبداد يعدالت اجتماع ياست كه بشريت جويا
مزبور كه به عنوان اسناد معتبر دادرسي در اسلام، در  يقضاوتها .به آنها نايل آمده است

تاريخ بشريت به ثبت رسيده است، ضمن رعايت حقوق دفاعي متهم در جريان تحقيقات و 
و احقاق حقوق ستمديدگان  يعدالت كيفر يحقيقت، اجرا، متضمن كشف يدادرس
كه از ديدگاه قرآن مجيدهدف اصلي » عدالت اجتماعي « يكي ازعوامل مؤثر تحقق .است

در  »ئيامنيت قضا« تثبيت وتوسعه)25سوره حديد،آيه (رسالت پيامبران الهي تلقي شده است
عرض، آزادي، مسكن و شغل به مصونيت جان، مال، ناموس و » امنيت قضائي« .جامعه است

از اقدامات افراد  يجلوگير«.شود اشخاص از تعرض و تعدي قانون شكنان اطلاق مي
است  يـ مستلزم تدوين اصول و قواعدي راهبرد ئيشكن ـ در اخلال به امنيت قضا قانون

تأمين هدف مزبور قرار  يبرا يكيفر يين دادرسئمقررات آ يكه مبنا كه به لحاظ اين
اصول مزبور كه از يك سو بايد . شده است ينامگذار» يكيفر يصول دادرسا«گرفته، 

و حقوق ستمديدگان و از ديگر سو  ي، تأمين منافع اجتماعيمتضمن حفظ نظم عموم
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در ايجاد و  يمتهمان در رفع اتهامات ناروا باشد، تأثير قابل توجه يرعايت حقوق دفاع
  1.»دارد» ي اجتماععدالت  «و سرانجام، تحقق  ئيتوسعه امنيت قضا

ابعاد  يتأمين تمام يجانبه برا همه يكه در دوران حيات پربار خود ابعاد) ع(يامام عل
اين امر از مطالعه عميق . است يكيفر يداشته،واضع اصول مهم دادرس »يعدالت اجتماع«

ي در متون و منابع حقوق اسلام كاملاً آشكار م)ع(يامام عل يها و ديدگاه يروش قضاي
در نظامهاي دادرسي كيفري از زمان ارتكاب جرم در جامعه تا كشف آن توسط  .شود

مقامات مسئول انتظامي و قضائي و شناسايي و تعقيب مظنونين و متهمان و سپس تحقيقات 
مقدماتي درباره جرم و شيوه محاكمه متهمان واعمال مجازات قانوني در صورت احراز 

ناميده » آيين دادرسي كيفري«ست كه اصطلاحاً مجرم بون آنان،مجموعه مقرراتي حاكم ا
  .شود مي

  سير تحول اصول دادرسي كيفري: بند اول

اصول دادرسي كيفري در طول تاريخ بشريت، دستخوش تحولات و دگرگونيهاي 
تا قبل از رنسانس در  يو به طور كل يدر دوران باستان و قرون وسطبسياري بوده است 

استقرار نداشته، هيچ گونه اصول  ييت پيامبران الهكه قدرت و معنويت حاكم يجوامع
از  ياصل برائت،كه يك«.حاكم نبوده است يكيفر يهاي بر دادرس يانسان يمنظم و ضوابط

رود،با توجه به ي دنيا به شمار م يفعل يدادرس يدر نظامها يكيفر يمهمترين اصول دادرس
 6در قانون ساليك كه در اوايل قرن .نداشته است يدر دوران باستان جايگاه يرواج اوردال

حاكم بوده است،محاكمه معمولاً به وسيله  يياروپا يتدوين شده و بر كشورها يميلاد
و مطمئن به  يشهود كاف يچنانچه تعداد.سوگند از طرف شهود همراه بود يو ادا ياوردال

                                                             
 26، ص )ع(زادگان، حسنعلي، اصول دادرسي كيفري از ديدگاه امام علي ـ موذن1
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اگر موضوع اتهام .شد يم ياز هر اتهام مبر دادند يمتهم شهادت م يصلاحيت اخلاق
متهم را  يقضاوت مذكور دست و پا يمبنا بر .شدي برقرار م يمراسم اوردال مشكوك بود،

است  اگر گناهكار و گناه است فرو رود يتا اگر ب انداختندي در رودخانه م را و او بستندي م
 يآتش ياازرو يكردند پابرهنه از روي همچنين متهم راوادارم)ورسرد.(آب بماند يرو
در دست نگه  ياز آهن گداخته را به مدت معين يا آهنين گداخته بگذرد يا وسيله يها ميله
برد، آزاد  يجانكاه جان سالم به در م يكه متهم از اين آزمايشها يدر صورت) ورگرم.(دارد

در «1.»پايدار بوده است يميلاد 14تا قرن  يدر آلمان قضاوت به شيوه اوردال .شدي م
بوده  يو قانون ي، شكنجه متهمان براي اخذ اقرار، عاد)م1789(نقلاب كبير فرانسه قبل از ا

 يبودن و كتب يبودن، غيرتدافع يبا خصوصيات غيرعلن يدر آن دوران نظام تفتيش. است
اين است كه فرصت و  يمنظور از غيرتدافع. حاكم بود يكيفر يبودن محاكمه بر دادرس

گونه  اين«2.»شدي رعايت نم ياو در دادرس يشد و حقوق انسان امكان دفاع به متهم داده نمي
دانشمندان  فيلسوفان و شديد به لحاظ تجاوزآشكاربه حقوق اشخاص موردانتقاد يدادرس

قرار )1794ـ1738(وبكاريا)1778ـ1712(،روسو)1778ـ1694(حقوق همچون ولتر 
 يعلم يازطريق انتشار كتابها يتيب وبه دنبال روشن شدن افكارعمومبدين تر.گرفت

خواهانه دراروپا و  يآزاد يمزبورو نيزتحقق انقلابها يدادرس يدرمحكوميت روشها
  3.»بر آن حاكم شد يوعقل يعلم يكيفر متحول،واصول يهاي آمريكا،دادرس

ها و  مستقل و قائم به ذات، هرگز شيوه يبه عنوان نظام ياسلام يكيفر يدر نظام دادرس«
معاصر آن دوران  يدر اروپا و كشورها يدوران باستان و قرون وسط يدادرس يروشها

                                                             
 27زادگان، حسنعلي، پيشين، ص  ـ موذن1

 29ـ آشوري، محمد، آئين دادرسي كيفري، ص 2

 19ـ14ـ همان، صص 3
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از كليت نظام حقوق اسلام است كه با  يبخش ياين نظام دادرس. مورد تأييد نبوده است
تاب، ك(براساس منابع مربوط  يدر قرن هفتم ميلاد) ص(ظهور رسالت حضرت رسول اكرم

  1.»و مقرر شده است يبين ، پيش)سنت، عقل و اجماع

 ياسلام بانظامها يكيفر يشويم كه اصول مقرردرنظام دادرسي به اجمال يادآور م
 يدر اروپا و كشورها 18تا قرن  يو حت يميلاد 7  موجود همزمان ظهور اسلام در قرن 

شكنجه متهم . يسه نيستقابل مقا اند، نكرده ياسلام پيرو يمعاصر، كه از احكام مترق
مذكور  ياقدام ضدانسان كه يدر حال،بوده است يو قانون يدرقرون مزبوردر اروپا،عاد

  .است ياز شكنجه فاقد اعتبار شرع يبرخلاف دستور شريعت بوده واقرار ناش

و تفسير قوانين  يگناهي متهم از فرضيه ب ياز قبيل اصل برخوردار يهمچنين اصول
به نفع متهمان در صورت ترديد در انتساب بزه به آنان، كه از قرن هجدهم در اروپا  يجزاي

از جمله . شده است يبين قرن قبل از آن در حقوق اسلام پيش  14 مورد تأييد قرار گرفته،
و ) ص(قضاوت حضرت رسول اكرم يها در اسلام، شيوه يكيفر يمنابع مهم اصول دادرس

معروف » ئيروش قضا«قضاوت مزبور كه امروزه به عنوان  يها در شيوه. است) ع(يامام عل
دوران معاصر  يهاي دادرس يو عقل يمنطبق بر موازين علم يكيفر ياست، اصول دادرس

ها، كه  افراد در برابر قانون و دادگاه يبه عنوان نمونه اصل تساو.مشهود است يخوبه ب
و قوانين  2حقوق بشر يجهان يها در اعلاميه يكيفر يهاي دادرس يامروزه از اصول مترق

رود از قضاوت  يبه شمار م 3ايران ياسلام يكشورها از جمله قانون اساسي جمهور ياساس
كاملاً استنباط  ياز اشراف مكه به نام فاطمه مخزوم يدرباره زن) ص(اكرم اسلام ينب

                                                             
 29ـ مؤذن زادگان، حسنعلي، پيشين، ص 1

 1948ـ ماده هفتم اعلاميه حقوق بشر مصوب دهم دسامبر 2

 ـ اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران3
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مذكور، كه  يمجازات بر بانو ياز محاكمه و اجرا يجلوگير يدر قضيه مزبور برا. شود يم

با ايشان ) ص(به اتهام سرقت تحت تعقيب بود، افراد سرشناس و نزديكان حضرت رسول
: آتشين فرمود ياسلام ضمن رد درخواست آنان در نطق ياما پيامبر گرام. مذاكره كردند

از  يمردمان همانا كه اقوام پيش از شما از آن رو تباه و هلاك شدند كه چون يك يالا ا«
دست به  يپنداشتند و چون ضعيف يآلود او را از كيفر معاف م يبه سرقت م اشرافشان دست

 دختر  به خدا قسم كه هر گاه فاطمه. سپردند ينگال كيفر مچگشود، او را به  يم يدزد
  1.»بريدم يگمان دست او رامي شد، ب يمحمد مرتكب چنين عمل ناستوده م

نه در حقوق تضمينات تشكيل دهنده حق بر دادرسي منصفا: بخش سوم
  المللي كيفري ايران و اسناد بين

باشد،از حقوق  دادرسي منصفانه كه ناظر بر انواع دادگاه ها و تشريفات رسيدگي آنها مي
بنيادين بشر است كه صحت،كارايي و سلامت سيستم قضائي يك كشور راتضمين 

باشناسايي معيارهاي مقنن در راستاي تحقق بخشيدن به چنين الزاماتي سعي نمودتا .كند مي
. محاكمه منصفانه،در جهت حمايت از منافع متهم و جامعه،گامهاي اساسي و مهمي بر دارد

  .گردد در اين فصل ضوابط و معيارهاي دادرسي منصفانه ارائه مي

  تبيين دادرسي منصفانه در مرحله تعقيب كيفري: بند اول 

ت كه داراي نظام حقوقي مدون با عنايت به اين كه كشو ايران از جمله كشورهايي اس
است، از اين رو به منظور تعقيب جنبه عمومي جرائم، شيوه خاص نظام مزبور، كه همان 

بيني مقام دادستان، به عنوان متولي تعقيب و اقامه دعوي عمومي به نمايندگي جامعه  پيش
عناي آن اصل قانوني بودن تعقيب يا اصل الزامي بودن تعقيب به م.است پذيرفته شده است

                                                             
 30ـ مؤذن زادگان، حسنعلي، پيشين ، ص 1
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است كه نهاد تعقيب، وظيفه و تكليف دارد كه در جرائم عمومي به تعقيب جرم و مجرم 
پوشي از اين تكليف را ندارد زيرا او نماينده جامعه است و جامعه   بپردازد و حق چشم

اين اصل تقريباً در تمامي . دهند خواهان تعقيب كساني است كه اقدامي را عليه آن انجام مي
توجيه . اند حقوقي پذيرفته شده و قوانين موضوعه ايران نيز بر آن تأكيد ورزيدهسيستمهاي 

اصل قانوني بودن تعقيب آن است كه اين اصل سبب تساوي همه مردم در مقابل قانون 
گيرند و از سوي ديگر سبب رعايت اصل  شود و همه مجرمان تحت تعقيب قرار مي مي

تعقيب همه مجرمان را نموده و قواي ديگر نبايد شود زيرا قوه مقننه قصد  تفكيك قوا مي
 156توان اصل  مستند قانوني اين قاعده را مي. اين اراده آمرانه قانونگذار را نقض كنند

قانون  3قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، ماده  3قانون اساسي،ماده 
دسرها و دادگاههاي نظامي كه اكنون نيز براي دا 1290آئين دادرسي كيفري مصوب 

به  80در قانون جديد از ماده 1.را دانست 80ـ2و در قانون جديد از مواد . الاجراست لازم
  .نكات و اهداف متعددي دارد، بايد دو سيستم را شرح داد) 82ـ81ـ80(بعد 

  قانون جديد 81ماده .سيستم قانوني بودن يا الزامي بودن تعقيب  ـ1

  قانون جديد 80ماده .يت داشتن يااقتضاي تعقيب مقتضي بودن يا موقع ـ2

دهد در فرانسه سيستم مقتضي بودن هست و به  به بعد فرانسه نشان مي 40بررسي مواد 
  .قانون ما هم سرايت كرده است

العموم بودن  با توجه به تعلق حق تعقيب دعوا به جامعه و مدعي :سيستم قانوني بودن
براساس آن دادستان بايد تمام تلاش و . يستم پديدار شددادستان به نيابت از جامعه اين س

اختيارات خود را در اين جهت يعني تعقيب جرائم به محض اطلاع به كار برد در همين 
                                                             

 201ـ زراعت،عباس،آيين دادرسي كيفري ايران با تكيه بر اصول و قواعد، ص 1



 

 

| 13

ش 
ژوه

 و پ
ات

طالع
ي م

ش مل
هماي

 
ون

 قان
سه

موس
ي، 

سان
م ان

علو
مي 

ي عل
ها

 
فند

، اس
مي

سلا
زاد ا

اه آ
شگ

ر،دان
يا

ماه 
139

7
داند، قانوني بودن تعقيب يعني  راستا قانون،اعلام شهروندان را از موارد كشف جرم مي
برابر قانون و جلوگيري از خود تعقيب كليه جرائم براساس قانون، هدف تساوي افراد در 

مدنظر قانونگذاران در سده ) دادسرا(و قوه قضائيه ) ضابطين(سرانه عمل كردن قوه مجريه 
پيش . ا.م.ق 597ضمانت اجراي قاعده قانوني بودن تعقيب جرم عمومي،در ماده1.بود 19

ي نزد هر يك از مقامات قضائي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانون«.بيني شده است
آنها برده شود و با وجوداين كه رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه 
اگر چه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع 
كند يا صدور حكم را برخلاف قانون به تأخير اندازد يا بر خلاف صريح قانون رفتار كند 

سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضائي محكوم  1ماه تا  6از بار اول 
  .»شود و در هر صورت به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد مي

  اصل موقعيت داشتن تعقيب: دوم بند

قاعده موقعيت داشتن تعقيب يا مصلحت يا مقتضي بودن تعقيب به اين معناست كه 
بنابراين . تعقيب متهم در صورتي امكان دارد كه اين تعقيب داراي مصلحت و منفعت باشد

اگر تعقيب متهم، نفعي براي جامعه و شخص وي نداشته باشد بهتر است كه از آن 
ها سازگاري  مشناسنان و اصل فردي كردن مجازاتاين قاعده با اعتقاد جر. نظر شود صرف

بيشتري دارد تا اعتقاد حقوقدانان، زير جرمشناسان، هدف اصلي مجازات را اصلاح مجرم 
دانند كه اين هدف ممكن است با ترك تعقيب وي صورت گيرد و حتي تعقيب او،  مي

توان به  قيب مياز مصاديق بارز اصل موقعيت داشتن تع. موجب تجريّ بر تكرار جرم باشد
باشد و همچنين  مي 1356اي از قوانين دادگستري مصوب  قانون اصلاح پاره 22ماده 

                                                             
 42جيد، جزوه آيين دادرسي كيفري، ص ـ شعباني، م1
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قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد  15مكرر قانون مذكور، ماده  40ماده  2و  1هاي  تبصره
در نظام . قانون جديد دانست 80قانون سابق و ماده  195، ماده 1376مخدر مصوب 
بيني قرار  ايران، اصل مقتضي بودن يا مناسب بودن تعقيب اولين بار با پيش دادرسي كيفري

و سپس در قانون اصلاح  1290. ك.د.آ.مكرر ق 40تعليق تعقيب توسط دادستان در ماده 
در مجموع شايد بتوان گفت . بيني شد پيش 22در ماده  1356پاره از قوانين دادگستري 

ني بودن تعقيب را پذيرفته و نه از اصل موقعيت به صورت مطلق نه سيستم قانو. ك.د.آ
داشتن تعقيب تبعيت كرده است بلكه راه سومي را برگزيده كه همان تعليق تعقيب است و 

اما در سيستم مقتضي بودن تعقيب،عدالت 1.باشد شبيه سيستم موقعيت داشتن تعقيب مي
قبلاً . زادهنده شده استامروزه عدالت ترميمي جايگزين عدالت س.كند ترميمي معنا پيدا مي

جويي بوده اما امروزه عدالت ترميمي يعني جبران و ترميم خسارات  خاصيت مجازات،انتقام
از . ديده وجامعه در جبران خسارت ناشي از جرم حاصل از جرم و مشاركت بزهكار و بزه

اد و به ويژه در نظام رومي ـ ژرمني اصل الزامي بون تعقيب رو به افول نه 19اواخر قرن 
در اين سيستم دادستان . اصل موقعيت داشتن تعقيب مورد توجه قانونگذاران قرار گرفت

تعقيب همواره . داراي اختيار وسيعي در تصميم به شروع تعقيب يا عدم تعقيب كيفري دارد
كند  فايده اجتماعي در بر ندارد بلكه اتخاذ يك سياست جنايي كارآمد و مؤثر ايجاب مي

 در ماده. طور موقت يا دائم از تعقيب برخي متهمان اجتناب ورزيد كه طي شرايطي به
قانون فرانسه به اختيارات دادستان براساس مقتضي بودن تعقيب پرداخته است آنچه  40ـ1

توان به عنوان  از اين اختيارات مي. قانون جديد مدنظر بوده است 80ـ81ـ80كه در موارد 
  :اند از كه عبارت) وارد تعويق استتعليق يكي از م.(تعويق تعقيب ياد كرد
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7
  بايگاني كرده پرونده ـ1

اصل اقتضاي تعقيب، ضرورت خودداري از الزام به تعقيب از سوي دادسرا را گوشزد  ـ2
كند، توجيهات مختلفي در اين خصوص از جمله در جرائم اطفال و نوجوانان و جرائم  مي

حت بالاتري از تعقيب مثل مصلحت به طور كلي در برخي مواقع مصل. غير مهم وجود دارد
بزه ديده، جامعه و شهروندان بر مصلحت دولت و واكنش در برابر بزهكاران مستولي 

  1.است

  اصل استقلال مقام تعقيب از مقام تحقيق: ومس بند

باشد كه در آئين دادرسي  مقام تعقيب همان دادستان است و مقام تحقيق، بازپرس مي
. ك.د.در قانون آ.كيفري حاكم در دادگاههاي ايران نيز اين اصل پذيرفته شده است

به صورت كامل رعايت شده بود و  18، استقلال مقام تعقيب از تحقيق طبق ماده 1290
مقام  1352تا  1290از سال . و اختياري نداشتدادستان در خصوص تحقيق هيچ تكليف 

در . العموم بود و قاضي تحقيق، باز پرش قضائي به نام داديار نداشتيم بلكه دادستان مدعي
دار  با اصلاح موادي از آن قانون، استقلال مقام تحقيق از مقام تعقيب خدشه 1352سال 
صل استقلال مقام تحقيق از مقام ، ا1352تا  1290شود كه از سال  بنابراين ملاحظه مي. شد

، استقلال مقام 1352ك .د.قانون آ 40تعقيب كاملاً مراعات شده بود و با اصلاح ماده 
تحقيق از مقام تعقيب در مورد جرائم جنحه از بين رفت و تحقيق پيرامون جرائم مزبور بر 

تا سال  1352قانون . عهده دادستان و معاونان وي كه همان دادياران بودند، قرار گرفت
در اين خصوص مورد عمل بود ولي پس از پيروزي انقلاب و تغيير قوانين كيفري،  1362
قانون راجع  62و  61بندي جرائم به جنايت و جنحه و خلاف از بين رفت و در سال  تقسيم
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در نتيجه در خصوص انجام تحقيقات مقدماتي توسط . به تعزيرات اسلامي تصويب شد
بندي  گفتند چون تقسيم برخي از قضات مي. ختلاف نظر حاصل شدداديار و بازپرس ا

تواند تحقيقات مقدماتي را  جرائم به جنايت، جنحه و خلاف از بين رفته، پس هر كس مي
لذا از كميسيون استفتائات شوراي قضائي استفتا شد . چه بازپرس باشد چه داديار. انجام دهد

جنايي تحقيق كنند؟ و كميسيون به دادسراها توصيه توانند در امور  كه آيا دادياران نيز مي
در نتيجه طبق ملاكهاي قبلي مقرر شد كه در جرائم مهم .كرد كه از اين امر بپرهيزيد

دادياران نيز حق ) جنحه(فقط بازپرس تحقيقات را انجام دهد و در جرائم سبك ) جنايت(
اي از  سيدگي دو مرحلهتصويب شد و ر. ا.ع.د.ت.ق 1373در سال  1.تحقيق داشته باشند

اين قانون، كليه مراحل تحقيق و دادرسي را بر عهده دادگاه  14بين رفت و طبق ماده 
مشهور به قانون (ا .ع.د.ت. ا.ق 81در سال .وضعيت همين طور بود 1381تا سال . گذاشت

تصويب اين قانون موضوع چگونگي انجام تحقيق توسط . تصويب شد) احياي دادسراها
همه ) جرائم غير مهم(برگرداند، يعني مقرر شد در جرائم جنحه 1352ه سال قاضي را ب

قضات دادسراها اعم از بازپرش، دادستان و معاونان او و دادياران حق تحقيق داشته باشند و 
در جرائم مهم در صلاحيت دادگاه كيفري استان فقط بازپرس حق تحقيق داشته باشد و در 

شهود بتواند تحقيقات راانجام دهدولي پس از حضور وي،امر غياب او، دادستان در جرائم م
در قانون جديد دادگاه كيفري استان به دادگاه كيفري يك، .تحقيق بايد به او محول گردد

تغيير نام داده و ميزان صلاحيت اين دادگاه در رسيدگي به جرائم افزايش پيدا كرده 
بيني كرده  پيش 1290. ك.د.د آموضوع را دقيقاً مانن 92قانون جديددر ماده 2.است
نتيجه آن كه در قانون جديد مقرر شده است كه انجام كليه تحقيقات با بازپرس است .است

                                                             
 5هاي لايحه آئين دادرسي كيفري،ص  ها و نوآوري ها،سياست ـ مصدق،محمد،انديشه1

 5ـ مصدق، محمد، پيشين،ص 2
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7
و دادستان و داديار حق انجام تحقيقات مقدماتي را ندارند و در جرائم غيرمهم داديار فقط 

با توجه به تبصره ماده .در يك صورت حق تحقيق داردو آن در صورت نبود بازپرس است
دادستان مطلقاً هيچ حقي بر انجام  302قانون جديد بايد گفت در جرائم موضوع ماده  92

تنها در صورت عدم حضور بازپرس يا معذور بودن وي ازانجام .رندتحقيقات مقدماتي ندا
و عدم دسترسي به بازپرس ديگر در آن دادسرا، دادرس )كه هر دو نيز موقتي هستند(وظيفه

دادگاه به تقاضاي دادستان و تعيين رئيس حوزه قضايي، وظيفه بازپرس را صرفاً تا زمان 
ديگر ازنوآوريهاي قانون جديدتفكيك مقام يكي .دهد باقي بودن وضعيت مذكور انجام مي

و تبصره آن،انجام  92چرا كه طبق ماده .است) باپرس(از مقام تحقيق )دادستان(تعقيب 
تحقيقات مقدماتي كليه جرائم با بازپرس است و در شرايط خاصي توسط دادرس دادگاه يا 

اكان سمت شود شايان ذكر است كه كم دادستان و در مواردي توسط داديار انجا مي
 451و  92و  88و  23مواد (دادياري را براي اموري مثل ارجاع و حضور در دادگاه داريم 

  ).جديد.ك.د.قانون آ

  صدور قرار ترك تعقيب: چهارمبند 

و  80قانون جديد سيستم تعقيب از سوي دادستاني را دچار تغيير كرده، مواد  79ماده 
بيني  پيش 177ماده  1سابق در تبصره . صحبت از ترك تعقيب كرده كه در ق 82و  81

قانون جديد تعقيب صرفاً در جرائم قابل گذشت و آن هم تا قبل از  79شده بود طبق ماده 
تواند تقاضاي ترك تعقيب  صدور كيفرخواست شدني است پس اولاً در دادگاه شاكي نمي

ت قائل كند و از طرفي تعقيب مجدد متهم مشمول مرور زمان شده، يعني مقنن محدودي
سابق، محدوديتي براي طرح شكايت مجدد وجود  177ماده  1اما در تبصره . شده است
اين به معناي مختومه شدن پرونده نيست پرونده مفتوح است و فقط به تعويق .نداشت
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بيني شد و  قانون سابق، پيش 177ماده  1قرار شكلي تعقيب براي اولين بار در تبصره . افتد مي
اكي خصوصي در جرائم قابل گذشت بدون اعلام گذشت قطعي، به بنا به درخواست ش

فلسفه ترك تعقيب درواقع توافق خارج ازدادگاه بين  .شد منظور ترك تعقيب صادر مي
توانددر صورت عدم اجرابه تعقيب مجدد بيانجامد ودرصورت  شاكي ومتهم است كه مي

شودامااين تعويق  ياجرامنجر به گذشت شاكي شودكه دراين صورت پرونده مختومه م
سال اگرشاكي درخواست تعقيب مجدد يامبني  1سال امكان دارد،بعداز  1تعقيب تا 

يكي از موارد تحقق عدالت 1.شود برگذشت ارائه ندهدپرونده خودبه خودمختومه مي
. قانون جديد به آن اشاره شده است 79ترميمي، صدور قرار ترك تعقيب است كه در ماده 

اما آن ماده داراي ابهامات و . قانون سابق نيز آمده بود 77البته قرار مزبور در تبصره ماده 
مثلاً يكي از اشكالات اساسي آن . اشكلاتي است كه در قانون جديد برطرف شده است

اي از  چه مرحلهپس از احياي مجدد دادسراها اين است كه معلوم نبود قرار مزبور در 
شود يا فقط در  شود يا آيا اين قرار فقط در مرحله دادسرا صادر مي رسيدگي صادر مي

شود و در مرحله دادگاه مختص دادگاه بدوي بود يا در مرحله  مرحله دادگاه صادر مي
شود و نهايت اين كه قرار ترك تعقيب تا چه زماني اعتبار دارد؟ و  تجديدنظر نيز صادر مي

توانند تقاضاي ترك تعقيب نمايند؟ اينها اشكالات و  ا مدعي خصوصي چند بار ميشاكي ي
قانون جديد در پاسخ  79ماده . سوالاتي بود كه قانون سابق از پاسخ دادن به آنها عاجز بود

تواند تا قبل از صدور  در جرائم قابل گذشت، شاكي مي«: دارد به اين ابهامات مقرر مي
در اين صورت دادستان قرار . درخواست ترك تعقيب كند) رامرحله دادس(كيفرخواست 

كند و چنانچه در مرحله دادسرا قرار مزبور صادر شود، شاكي تا چه  ترك تعقيب صادر مي
قانون جديد مقرر  79تواند مجدداً درخواست تعقيب نمايد؟ در پاسخ ماده  زماني مي
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7
ي يك بار تا يك سال از تاريخ تواند تعقيب مجدد متهم را فقط برا شاكي مي«: دارد مي

صدور قرار ترك تعقيب، درخواست كند و بعد از يك سال، اعتبار امر مختومه را پيدا 
  1.»كند مي

  قرار تعليق تعقيب در قانون جديد آئين دادرسي كيفري ايران  :پنجمبند 

ه در ماد. ك را بيان مي كند.د.قراردادي شدن آ. سخن از تعليق تعقيب است 81در ماده 
  .منطبق است 41ـ2گفته بعداز اخذ موافقت متهم  يعني مصالحه كيفري و با ماده 

گذشت شاكي و موافقت بزه ديده، در مصالحه يك طرف كار هميشه دادستان : شرايط
  2.مصالحه در مورد كيفر يعني مجازات نشود. است

هاي عدالت  هاي قانون جديددر خصوص تحقق آموزه يكي ديگر از نوآوري
ي،صدور قرار تعليق تعقيب متهم از سوي مقام قضائي است وقانون جديدباشرايط ترميم

صدور قرار  8و  7و  6اصولاً در تعزيرات درجه .جديدي اين قرار راپيش بيني كرده است
كه ازاختيارات دادستان  6تعليق تعقيب ازاختيارات دادگاه است به جز تعليق درجه 

قانون جديد در مواردي كه پرونده به  81ماده  5ره به موجب تبص.است) بازپرس و داديار(
به جرائم زنا و لواط و ساير جرائم ) 306ماده (شود صورت مستقيم دردادگاه مطرح مي

 8و  7جرائم تعزيري درجه . شود منافي عفت به طور مستقيم در دادگاه صالح رسيدگي مي
دادگاه )سال هجري قمري 15سال و پسران تا  9دختران تا (و جرائم ارتكابي از سوي 
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 48مجيد، پيشين، ص ـ شعباني، 2



 

 

| 20 

ش 
ش ملي مطالعات و پژوه

هماي
 

هاي علمي علوم انساني، موسسه قانون
يار،دانشگاه آزاد اسلامي، اسفند

ماه
1397

صادر  81تواندرأساً قرار تعليق تعقيب رادر صورت وجودشرايط مقرردر صدرماده  مي
  1.نمايد

  قانون جديد 82ماده : رويكرد سازشي ـ ترميمي

اخذ  ـ3درخواست متهم در موافقت بزه ديده، ـ2،) 8ـ7ـ6( جرم تعزيري درجه ـ1
خذ گذشت يا جبران خسارت ناشي از ماهه براي ا 3اعطاء مهلت  ـ4تأمين مناسب ،

  تعليق تعقيب ـدر صورت حصول گذشت يا جبران خسارت، موقوفي تعقيب  ـ5جرم،

  81ماده : تعليق تعقيب

 ـ2 ،)از اختيارات دادستان است 6تعليق تعزير درجه ( 8ـ7ـ6جرائم تعزيري درجه  ـ1
  وميت مؤثرفقد سابقه محك ـ4، ) 81( انجام دستور ماده  ـ3اخذ موافقت متهم،

  82ماده : گري ميانجي

مدت سه ماه،  ـ3از طريق شورا، شخص، موسسه،  ـ2، ) 8ـ7ـ6( جرائم تعزير درجه  ـ1
انجام  ـاخذ موافقت  =موقوفي يا تعليق تعقيب  ـحصول گذشت  ـ5توافق طرفين،  ـ4

  81دستور ماده 

توجهي و عدم  عليرغم رويكرد سنتي بزه كه نتيجه آن عدم توجه به خواسته بزهكار يا بي«
نقش اراده بزهكار در مجازات است يعني صرفاً حاكميت قانون و اراده مقامات قضائي و 

. ك.د.اراده بزهكار هيچ نقشي در آ. دهد حكومتي است كه در مقابل بزه واكنش نشان مي
شناسي، سياست جنايي، امروزه از  حقوق كيفري با الهام از جرم. و تعيين مجازات ندارد

. رويكرد سنتي به رويكرد مدني متمايل شده يعني استفاده از حقوق مدني در كيفري

                                                             
 86ـ گروه علمي موسسه اموزش عالي آزاد چتر دانش، پيشين، ص1
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7
گيرد،  خلاف رويكرد سنتي و فلسفه حقوق كيفري، اراده بزهكار مورد توجه قرار مي

بزهكار در حقوق كيفري نقش دخالت در صدور حكم و تعيين مجازات و آئين دادرسي ، 
اين . دارد نتيجه اين نقش، استفاده از ضمانت اجراي مدني به جاي واكنش كيفري است

حقوق كيفري در اين رويكرد . همان مصالحه كيفري و قراردادي شدن حقوق كيفري است
متمايل به حقوق بشر و عدالت ترميمي و به جاي خشونت گرايي صرف، متمايل به قرارداد 

بين فرد و دادستان به عنوان نماينده جامعه، اين موضوع با سازش . شود متهم و جامعه مي بين
در گذشت، جامعه، دولت و مقام قضائي نقش ندارد، بدون . و گذشت متفاوت است

اما درمصالحه و ميانجيگري،دادسرا نظارت .آيد دخالت دادسرا بر اين فرآيند، به عمل مي
اين رويكرد در مرحله تعقيب و قبل از صدور حكم .دكامل بر اين دو فرآيند دار

  1.»است،مرحله تعقيب مهم است نه مرحله دادرسي و صدور حكم

رعايت اصل تساوي سلاحها يا موازنه قوا در مرحله تحقيقات : بخش چهارم
  مقدماتي

اصل برابري سلاحها يا موازنه قوا بدون ترديد از عناصر ذاتي و غيرقابل تفكيك دادرسي 
العموم  از آنجا كه در فرايند دادرسي كيفري مقام تعقيب به عنوان مدعي. منصفانه است

تواند از قواي  در برابر متهم، از اقتدار خاصي برخودار است و به راحتي مي) طرف دعوا(
در چنين موقعيتي ) متهم(عمومي و ساير تضمنيهاي لازم استفاده نمايد و طرف ديگر دعوا 

ائت كيفري به عنوان يك تضمين براي رعايت اصل برابر سلاحها و نسيت، لذا اصل بر
ها حكايت  تساوي سلاح2.ايجاد تعادل و توازن قدرت ميان طرفين دعوا وضع گرديده است

كه به از برابري طرفين دعوا در برخودار از امكانات مساوي جهت دفاع از خود دارد 

                                                             
 53و  52ـ شعباني، مجيد، پيشين، صص 1

 208ـ رحيمي نژاد، اسمعيل، كرامت انساني در حقوق كيفري، ص 2
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كه به طور  باشند از جمله اين هاي حقوقي برخوردار موجب آن طرفين بايداز حداقل
يكسان به اسناد و مدارك پرونده دسترسي داشته باشند واز فرصت اعتراض برابر به ادله 

اين اصل به ويژه در جايي كه يك طرف آن نماينده قدرت .طرف ديگر برخوردار باشند
شود عامل قدرت مانعي بر سر راه  عمومي يعني دادستان است،اهميت دارد و سبب مي

ها يا برابري امكانات دفاع ناشي از حق دفاع است  حاصل تساوي سلا .حقق عدالت نگرددت
و در راي مورخ  1959ژوئن  3و براي اولين بار توسط كميسيون اروپايي در نظريه مورخ 

به . يستر به كار برده شده استوومن دادگاه اروپايي حقوق بشر در دعواي 1968ژوئن  27
طرفين دعاوي كيفري و حقوقي فرصت برابر براي ارائه دعواي خود زم است اين ترتيب لا

م قاضي بايد امكان در اسلا. و همچنين جرح و تعديل شهود در تمام مراحل را داشته باشند
م روايت سكوني از امام صادق عليه السلا. ف قرار دهددفاع برابر را در اختيار طرفين اختلا

كسي كه در مسند خطير قضاوت «: فرمود م ميالسلا اميرالمومنين عليه: نموده كه فرمود
  1.»دت بايد بين طرفين دعوي در اشاره و نگاه و جايگاه نشستن، تساوي را مراعات كنسنش

در .دادرسي كيفري بايد مستند به قانون باشد :ك، آمده است.د.آ92قانون  2در ماده 
تضمين كندرعايت تعادل ك فرانسه آمده دادرسي بايد تعادل حقوق طرفين دعوارا.د.آ.ق

ها تعادل حقوق طرفين  دهد كه مقصوداز تساوي سلاح نشان مي 2طرفين ،ولي ادامه ماده 
پس عدم تبعيض بين » ...قواعد آن نسبت به اشخاصي كه در جرايم مساوي«بوده است 

با كيفيت حاضر .هاست هاي اصل تساوي سلاح اشخاص ورعايت تساوي از زير مجموعه
يه حقوق طرفين دعوااعم از معيارهاي دادرسي منصفانه و ساير حقوق يعني تضمين كل

ها وعدم تبعيض اشاره  به دو اصل مهم تساوي سلاح 2يعني در ماده .دفاعي و شكلي متهم

                                                             
 11ـ حسيني، سيده لطيفه، پيشين، ص 1
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7
ها بر مبناي دادرسي ترافعي و اتهامي است لذا طرفين دعوا  اصل تساوي سلاح.شده است

گفته شده . نند در مقابل دليل، دليل ارائه دهندبايد به پرونده دسترسي داشته باشند و بتوا
ها اين است كه يكي از طرفين در مقابل طرف ديگر در وضعيت  مقصوداز تساوي سلاح

بينيم،وقتي  ها را مي ك سابق نقض اصل تساوي سلاح.د.آ.در ق.تري قرار نگيرد نامناسب
رونوشت  گويد شاكي حق دارداز تحقيقات مقدماتي در صورتي كه سري نباشد مي

يا اين كه متهم .پس در اينجا اين اصل رعايت نشده است.اما متهم چنين حقي ندارد.بگيرد
  . تواند به جاي خود وكيل بفرستد ولي شاكي چنين حقي را دارد نمي

  نتيجه گيري

هاي حقوقي  اگر چه دادرسي منصفانه و تضمينات قضائي كم و بيش از دير باز در نظام
ني شده است اما در پي گسترش حقوق بشر و تاكيد برارتقاء و كشورهاي مختلف پيش بي

تضمين انواع حقوق بشر،پيش بيني و رعايت دادرسي منصفانه  به عنوان حق بشري مورد 
در  1948تاكيد مجدد قرار گرفت و بعد از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشرمصوب 

شد و دولت ها متعهد  اسناد مختلف جهاني و منطقه اي حقوق بشر  به رسميت شناخته
به اين ترتيب تضمين حق بر دادرسي منصفانه در . گرديدند اجراي آن را تضمين نمايند

توان ادعا  هاي حقوقي داخلي و همپنين بين المللي مورد توجه قرار گرفت زماني مي نظام
نمود حق دادرسي منصفانه تضمين شده است كه قوانين مختلف داخلي اصول دادرسي 

از جمله استقلال دادگاه ها و قضات و بي طرفي آنها،علني بودن جلسات رسيدگي، منصفانه 
دسترسي برابر همگان به مراجع قضائي ذي صلاح،اصل برائت،حق دفاع، تفهيم اتهام،حق 

را مورد شناسايي قرار داده و ...اخذ وكيل وحق بر خدمات حقوقي و مترجم رايگان و
ول دادرسي منصفانه همچنين مستلزم اين است كه رعايت اص.اجراي آنها را تضمين كنند

هاي موجود با رعايت حقوق مظنون و قرباني صورت  بازجويي و فرايند دادرسي پرونده
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كنترل و نظارت بر اقدامات دادسرا زمينه را براي اجراي واقعي و موثر اصول دادرسي .گيرد
. مقابل قانون خواهد شدمنصفانه فراهم خواهد كردو سبب تقويت باور برابري همگان در 

توان انتظار داشت تخلفات انظباطي دادستان ها يا  زيرا در نتيجه چنين نظارتي است كه مي
حق بر .قضات و ديگر اشخاص ذيربط بر اساس مقررات قانوني مورد رسيدگي قرارگيرد

دادرسي منصفانه به عنوان يك هنجار بين المللي حقوق بشر،براي حمايت از افراد در 
وم كردن و محدود كردن غيرقانوني و خودسرانه افراد از آزادي و حقوق اساسي ايشان محر

شود،كه هم در تعيين حقوق و تكاليف فردي به موجب قانون و هم در ايراد  شناخته مي
دادرسي منصفانه كه ناظر بر انواع دادگاه ها و .اتهامات جزايي عليه افراد، قابل اعمال است

باشد،از حقوق بنيادين بشر است كه صحت،كارايي و سلامت  مي تشريفات رسيدگي آنها
مقنن در راستاي تحقق بخشيدن به چنين .كند سيستم قضائي يك كشور راتضمين مي

الزاماتي سعي نمودتا باشناسايي معيارهاي محاكمه منصفانه،در جهت حمايت از منافع متهم 
دفاعي متهم را به عنوان يكي از از اينرو حقوق .و جامعه،گامهاي اساسي و مهمي بر دارد

وسپس در قانون )1286(هاي دادرسي منصفانه، ابتدا در متمم قانون اساسي مشروطيت مولفه
اين .مورد توجه قرار داد)1304(و قانون مجازات عمومي) 1290(اصول محاكمات جزايي 

ق هاي حقو روند پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي باعث شد قسمت مهمي از بحث
باشد،ابتدا در قانون اساسي  بشري كه ناظر بر آئين دادرسي كيفري و حقوق دفاعي متهم مي

باشد،براي افراد ملت  و سپس درقوانين ديگر،كه ملهم از اصول مندرج در اين قانون مي
تصريح و بر ضرورت رعايت آنها تاكيد شود،از جمله اين حقوق حق دفاع متهم است كه 

، قانون اساسي جمهوري اسلامي 168، 166، 165، 164، 39، 36، 34، 32در اصول 
اشاره كنند،به سر فصلهايي از يك » دادرسي منصفانه«ايران،بدون اين كه صراحتاّبه واژه 

دادرسي منصفانه اشاره دارند، كه اين امر نشان دهنده موقعيت خاص آن در نظام حقوقي 
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7
گردد كه مبتني بر اصولي  محقق مي به موجب اين اصول زماني محاكمه منصفانه.ايران است

از قبيل تساوي سلاح ها و ترافعي بودن دادرسي باشد و متهم در حالي كه از تمام 
هاي دفاعي برخوردار است،محاكمه شود و پذيرش و تاكيد بر اجراي دادرسي  تضمبن

منصفانه در نظام حقوقي ايران حكايت از حاكميت قانون و استقلال قضات و تفكيك قوا 
جديد  نيز از تحولات مثبت در خصوص پيش بيني و تاكيد بر . ك.د.آ.تصويب ق.اردد

قانون سابق وكيل در مرحله تحقيقات  128طبق ماده .گردد اصول دادرسي منصفانه مي
توانست مطالبي  مقدماتي حق دخالت در امر تحقيق را نداشت و پس از خاتمه تحقيقات مي

دانست به قاضي يا بازپرس اعلام  ز متهم لازم ميرا كه براي كشف حقيقت و يا دفاع ا
  .همچنين حضور وكيل در دادگاه يا دادسرا منوط به اجازه دادگاه بود.نمود مي
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